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*صلاح الدين ويسي

چكيده

پلوراليسم .شودو تكثرفرهنگي كشور ايران از شرايط متنوع ژئوپلتيك و كليماتيك آن ناشي ميميتنوع قو

اي به ناحيه ديگرها و نمادها نيز از ناحيهبه گوناگوني رفتارهاي انساني گرديده و به تبع آن دالفرهنگي منجر

هاي هنري ي متفاوت نمادها، رمزها و سمبلهابر اين مبنا گونه.  هستنديداراي جايگاه ارزشي و معنايي متفاوت

هاي بومي و محلي متمايز از فرهنگ غالب مركزي ايران زمين، داراي فرهنگ. و معماري قابل مطالعه هستند

واضح است . اندها راه حلي جداگانه براي پاسخ به ماندگاري انسان ارائه نمودهاست كه هر كدام از اين فرهنگ

ال بنيادي انسان براي درك تمامي هويت هستي و ؤس. عيار سنجش هويت انسان استترين م اصلي،كه مكان

ام؟چيستي آن از پرسش مكان آغاز مي شود، از كجا آمده

بخصوص در دهه حاضر كه .باشندبر همين اساس آفرينندگان آثار هنري مدام با چالش هويت درگير مي

وجب توجه به معماري پايدار شده است و نوعي بازگشت به ، انرژي و اقتصاد متوجه به مسائل زيست محيطي

دهنده به اثر هاي هويتبنابراين درك نمادها و نشانه.  دوباره قابل مشاهده است،هاتجربه گذشتگان و سنت

، معماري و هويت معماري نگاشته قدر مسلم مطالب انبوهي در مورد فرهنگ. اجتناب ناپذير است،معماري

آفرين آن است كه رابطه معكوس اين گزاره دو شرطي يعني اثرات هويت اين گفتار سعي برشده است اما در

در اين . معماري در جامعه انساني مورد بررسي و تحليل قرار گيرد و به معماري مانند يك نماد نگريسته شود

، ابتدا به نقش ح شدهبراي تشريح ايده مطر. دنگرش معماري به عنوان متن در بوته نقد و تفسير قرار مي گير

شود و سازي نمادها بحث ميسپس از هويت. شودترين ركن فرهنگ مادي پرداخته مينمادها به عنوان اصلي

گيرد و نقشنهايت معماري و بناهاي ساخته شده توسط انسان مانند يك نماد مورد تفسير قرار ميدر 

.گرددهاي بومي و محلي بيان مينگثيرات آن برجامعه انساني و فرهأسازي معماري و تهويت

 هويت، نماد، فرهنگ، هويت معماري، كنش متقابل، جهاني شدن، فرهنگ مادي:ها كليد واژه

 عضو دپارتمان معماري دانشگاه كردستان*
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نماد ركن اصلي فرهنگ
ها داراي قراردادي مفهومي باشد و به منظور پيـشرفت امـور            اي از انسان  ر علامت مشخصي كه بين دسته     ه

 نـوعي رمزوارگـي   ،نمادهـا پس در. ار گرفته شود يك نماد را تعريف مي كند     نيل به يك مقصود به ك     انساني و 

نمادها ممكن . ها عموميت نداردواضح است فهميدن معناي اين رمزها در جامعه و بين تمامي انسان. وجود دارد

ي زندگي يعني داراي تنوع و گستره كاربردي فراواني هستند و به سادگي تمام. است شخصي و يا عمومي باشند 

گراي ميشل فوكو تمامي علائـم زبـان اعـم از           شناسي ساختار در تئوري زبان  . دهند مي ثير قرار أرا تحت ت  بشر

بشر در تاريخ خود براي بيـان منظـورش ايـن قراردادهـا را              . آيندنوشتار مانند يك رمز به حساب مي      وگفتار

يـد  ئروسومر هميشه گل نيلـوفر مـي      جنوب كشور علت اينكه در    ه  در خط هروگليف ب   مثلاً. اختراع كرده است  

اولين نمادهايي بودند كه بشر... ، آه كشيدن وصداهاي انسان مانند جيغ كشيدن   . شكل نيلوفر علامت جنوب بود    

. كشف كردآن را

در . نگـرد  ميشل فوكو در حقيقت تمامي دستاوردهاي بشر از جمله هنر را به عنوان يـك نمـاد مـي                   نظريه

. دنمايـد مـدلول نـام دار   كه نماد منتقل ميشود و معنا و مفهومي را ختارگرايي از نماد به دال تعبير مي       سا نظريه

علم هرمنوتيك در نزد شـلايرماخر  . اهمفهوم دالوهرمنوتيك نيز عبارت است از دانش گشايش و تفسير معنا        

گيـرد، ي عام فهـم زبـاني مـي       ريهشود جهتش را از نظ    ، وقتي كه فرض مي    ديلتاي به جهت گذشته بزرگ آن     و

ي علم هرمنوتيك اين است كه اثر را از طريق تحول معناي آن به طور دروني و    پس وظيفه . علمي حقيقي است  

تـوان  به كمـك هرمنوتيـك مـي   .  روشن كند،تر عصربا روح بزرگنسبت داشتن اجزاء دروني آن با يكديگر و       

.شودر اين روش، معماري مانند نقد ادبي مدرن تجزيه و تحليل ميد. ويل نمودأمعماري را به عنوان يك نماد ت

 قابليـت   اصـولاً . در شـرح و تعريـف فرهنـگ جايگـاهي بنيـادين دارد             »نمـاد «از نظر انديشمندان مفهوم     

 انـسان و   نمادسازي و وجود نمادهايي كه گوياي معاني جاري در حيات اجتماعي انسان هستند، وجـه مميـزه                

بخـشد   موجوديت مي   به آن  گذاري كرده و  خود را نشانه   معناي مورد نظر   »نمادسازي«نسان با   ا. حيوانات است 

تـرين جلـوه فعاليـت انـسان در         زبـان مهـم   .سازدو امكان جاري ساختن اين معاني و مبادله آنها را فراهم مي           

گـذاري شـده و      نـشانه  فيزيكيهاي غير ارزشمعاني، مفاهيم و  ذهني،به وسيله زبان تصاوير   . نمادسازي است 

 ـ   ترين جلوه زبان مهم .شوندقابل بيان و انتقال مي     طـور قطـع   ه گاه فعاليت انسان در عرصه نمادسازي است اما ب

جامعـه  درهاي قراردادي موجـود   نشانهانسان از طريق خلق آثار هنري، تكنولوژي و       . گاه آن نيست  تنها جلوه 
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نمادها نه فقط از راه پژوهش تجربي بلكه        .  انديشه خود پرداخته است    به استقرار و انتقال   نمادسازي كرده و  نيز

لـسلي وايـت از دانـشمنداني    . و ادراك معاني مندرج در آنها نيز قابل شناخت هـستند          تفسيرويل و أاز طريق ت  

او خـصوصيت  . بـه طـور مشخـصي از ايـن مفهـوم اسـتفاده كـرده اسـت                 »علـم فرهنـگ   «است كه در كتاب     

. داندترين خصوصيت تمايز انسان ميم را مه»نمادسازي«

هنگامي كه نحوه تسلط بـر      . هستندفرهنگ برخوردار نقشي محوري در  هاي تكنولوژيك از اهميت و    نظام

هـاي  لطبـع شـيوه  شـود بـا  مشكلات طبيعي و چگونگي ابزارسازي انسان براي رسيدن به نيازهايش متحول مي         

. ي موجب شده است كه مفاهيم معماري مدرن با كلاسيك متفاوت باشدتكنولوژ. كنندميتغييرنمادسازي او نيز

هـا را عرضـه   ها نوع جديـدي از مفـاهيم و ارزش        دستاوردهاي تكنولوژي به عنوان مثال ريموت كنترل      اصولاً

ايـن ويژگـي   . بخـشد معنا مـي اصلي نماد در زندگي انسان اين است كه به اشياء      از ديدگاه وايت كار   . نمايندمي

همين توانـايي اسـت كـه پديـده     ومعني دهد به اشياء،تواند با عمل نمادسازي متعلق به بشر است كه مي  صرفاً

هاي اجتماعي و در شناخت ماهيت عمل اجتماعي        پژوهشكاربرد مفهوم نماد در   . آوردوجود مي ه  فرهنگ را ب  

اهميـت يافتـه و     جايگاهي پـر  اسي نيز شنجامعهشناختي نيست، بلكه در   لعات انسان انسان، تنها در عرصه مطا    

. سيس مكاتب فكري معيني انجاميده استأحتي به ت

شناسي دانشگاه شيكاگو به رهبري متفكرينـي چـون          كه به طور عمده در گروه جامعه       1مكتب كنش نمادين  

 ـ       كنش. ترين اين مكاتب است    از مهم  ،جورج هربرت ميد شكل گرفت     ود هاي متقابل اجتماعي معاني را بـه وج

ديدگاه ميد حتي اشياء هم زمـاني كـه بـا جهـان معـاني مـا پيونـد               از. سازندآورند و معاني جهان ما را مي      مي

هاي آثـار  نظريهتفسيرمفهوم نمادسازي در  مكتب شيكاگو تعبير  در. شونديابند، قابل شناخت و استفاده مي     مي

تـوان  بنـابراين از طريـق نمادشناسـي مـي        . مهم است نقاشي بسيار سازي و مجسمهخط،انسان مانند معماري،  

. طور كامل شناخته   يعني معماري را ب    ،ترين خلقت انسان كه منعكس كننده تمامي زواياي شعور وي است          مهم

مختلف انساني پديدآمده،   كنش متقابل ميان اذهان افراد    اثراي از نمادها كه در    اين مكتب جامعه با مجموعه    در

.مترادف است

مانـدگار  وقالب نمادها فراگيـر   گيرند و اين معاني در    معاني مشخصي شكل مي   ارتباط نوع بشر  جريان  در

پس يك جامعه از طريق معاني پايـا و نمادهـاي آن قابـل             . گردندمنتقل مي از نسلي به نسل ديگر     يا ،شوندمي

1- Symbolic interaction
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فلـسفه نيـز حـضوري      بينش نمادگرايانه در عرصـه      . )شناسيمآن چيزي كه ما با نام فرهنگ مي        (شناخت است 

متفكريني چون ارنست كاسيرر دستگاه فلسفي خود درباره انسان را بـر اسـاس مفهـوم نمـاد و            .چشمگير دارد 

آثـار هنـري وي را تعريـف و    به وسيله مفهوم نماد است كه وجود انسان و        و اصولاً  ستانمادگرايي بنا ساخته  

قادي كانت ذهن انسان را منـشا اصـلي سـاخت و پرداخـت          يري از نگرش انت   پذثيرأكاسيرر با ت  . كنندويل مي أت

او معتقد است كه انسان با آفريدن معني براي آنچه در خـارج از              . داند مي ،شناسيمآنچه ما به عنوان واقعيت مي     

،بـدون سـمبل   . سـازد كند براي خود قابل دستيابي مـي      شناسد و در آن زندگي مي     ذهن اوست جهاني را كه مي     

حيات انسان محدود بـه  .  تمثيل مشهوري شبيه است كه افلاطون از زندانيان غار نقل كرده است        حيات انسان به  

هـاي  ، مگـر از راه  پيدا نخواهد كـرد »عالم انديشه «منفذي بهاحتياجات زيستي روزمره خواهد شد و مدخل و    

. فلسفه و علم بر وي باز خواهند كردهنر،،گوناگوني كه دين

. ترين مظاهر و تجليـات نمادهـاي انـساني هـستند     علم اصلي ، زبان و  ، هنر ، دين سطورهاز ديدگاه كاسيرر ا   

 با عقل و منطق و پژوهش تجربـي قابـل توضـيح و ادراك                نماد آرزوهاي مطلق انسانيست كه اصولاً      ،اسطوره

 ـ  . دين نماد پيوند انسان با جهان متعالي و ماوراء طبيعت و حقيقت مطلق است             . نيست اوي نمادهـايي   هنر نيز ح

شناسي انسان گيري از حس و قدرت زيبايي برخاسته از احساسات، عواطف، تعقل و خيال انسانيست كه با بهره          

.شوداي در هنر ديده ميدر واقع تجلي كامل نمادهاي ديني و اسطوره. شوداي از نمادها مبدل ميبه مجموعه

هـاي رمزسـازي و    چكيـده تمـامي فعاليـت   ؛ان اسـت ، هنر معماري كه راه حل نـاگزير انـس       از اين ديدگاه  

يعني براي شناخت   . معماري از اين لحاظ جايگاهي عالي در تفسير عالم انساني دارد          .باشدنمادپرورانه وي مي  

هـاي مختلـف آن   گاه حيات انساني بايد به سراغ نمادهاي پديد آمده در عرصهترين جلوهفرهنگ به عنوان مهم  

ترين مظهر بروز خصوصيات ويـژه انـسان بـه شـمار            لي جامعه انساني است و بزرگ     فرهنگ ماهيت اص  . رفت

نظريـه جديـدي بـه نـام        ،هاي نمادگراياني مانند گيرتز و ساختارگرايان     تامپسون با تلفيق ميان انديشه    . رودمي

ان كه بـدون    هاي نظريه ساختارگراي  تامپسون با ذكر ضعف   . دهد درباره فرهنگ ارائه مي    »نمادگرايي ساختاري «

شـناختي  توجه به واقعيات اجتماعي سعي در ذهني كردن همه چيز و موكول كردن شناخت به مطالعـات زبـان                  

تمـامي  . هاي اجتماعي ارتباط برقـرار كنـد      تا بين نماد به مفهوم خاص مورد نظر خود و زمينه          كوشدميدارند،

 پـس هـر شـكل       ،شـوند ي مشخص خلق مي    تاريخ -نمادها از جمله معماري در يك شرايط و زمينه اجتماعي         

تاريخي معين است و نمادها نيز بـه بازتوليـد و تجديـد سـاختار شـرايط                 نمادين مخلوق يك شرايط يا زمينه     
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پس فرهنـگ كـه مجموعـه تمـامي     . آورندپردازند و هويتي نو براي جامعه به وجود مي  تاريخي مي  -اجتماعي

ساز جوامـع و  نمادها را در بطن خود جاي داده عنصر هويت هاي علمي و احساسي انسان است و تمامي         تلاش

وجود آمده در هـر جامعـه       ه  مظهر حيات عقلايي آنهاست و كليتي است كه از تركيب خصوصيات و نمادهاي ب             

، نگرش خاص موجود در هر جامعه درباره انسان آيد كه هسته مر كزي اين كليت و اين حيات عقلايي        پديد مي 

.ستو حقوق بنيادين او

، باورها و محصولات    ها، ارزش اي از نهادها  ساز است كه از مجموعه    بخش و يكپارچه  فرهنگ كليتي هويت  

 در مكزيكوسيتي كـه در آن       1982هاي فرهنگي سال    در كنفرانس جهاني سياست   . اجتماعي تشكيل شده است   

 فرهنـگ كليتـي اسـت    …«: ت آمده اس،هاي عضو يونسكو حضور داشتندها و سازماننمايندگان تمامي دولت  

، فكري و احساسي كه شاخصه يك جامعـه يـا يـك گـروه               تركيب يافته از خصوصيات متفاوت روحي، مادي      

هـا و  سنت،هاي ارزشينظام،، حقوق بنيادي انسان  ها بلكه حالات زندگي   فرهنگ نه فقط هنرها و نوشته     . است

 يـك جامعـه را از ديگـري متمـايز     آن خصوصيتي است كـه بنا به اين تعريف فرهنگ  . گيردميباورها را در بر   

 و »باورها«، »هاارزش«، »خصوصيات رفتار عمومي  «،  »ادبيات«،  »هنر«،  اندعناصر فرهنگ مشخص  . سازدمي

 چون وجود متفاوت اين عناصـر در        . در هر جامعه عناصر اصلي فرهنگ هستند       »حقوق اساسي پذيرفته شده   «

شود و به عبارت ديگر به آن جامعـه هويـت   خص آن جامعه در مقابل ديگران ميهر جامعه موجب تمايز و تش    

هويت فرهنگي كانون شخـصيت  . ، مفهوم هويت فرهنگي به سختي با تعريف فرهنگ گره خورده است          بخشدمي

شخـصيت و هويـت متفـاوت هـر     . پس فرهنگ سازنده اصلي هويت يك جامعه است. فردي و اجتماعي است   

.دهدخيزد و اين فرهنگ است كه خصوصيات متفاوت جامعه را تشكيل ميميآن برجامعه از فرهنگ 

هويت سازي نمادها
 يعني مـشابه و يكـسان       »Idem« كه از    »Identits«.  ريشه در زبان لاتين دارد     )Identity(واژه هويت   

م در نگـاه اول بـا   معنـاي دو .  نخست به معناي تشابه مطلق اسـت    ؛گيرد، داراي دو معناي اصلي است     ريشه مي 

بـدين  . گيـرد معناي نخست متفاوت است به مفهوم تمايز است كه به مرور زمان سازگاري و تداوم را فرض مي                 

، از يـك طـرف  : سـازد  دو نسبت محتمـل برقـرار مـي   ء،ترتيب مفهوم هويت به طور همزمان ميان افراد يا اشيا 

، معنـي  شناخت به مفهـوم هويـت  . هويت استپس شناخت لازمه و ضرورت . شباهت و از طرف ديگر تفاوت    

،  مثالراي ب، و افراد و مرتبط ساختن خود با چيزي يا كسي ديگرءبندي كردن اشياطبقه: نمايدديگري اضافه مي



240

عمل خيزيك از اين معاني جايگاه هويت را در افت و         هر. يك دوست، يك قهرمان، يك حزب يا يك فلسفه        

. اي از بازتابي بودن دلالت داردبر درجه،علاوه معني دوم در بافت روابط اجتماعيهب. كند معين مي،فرآيندو

 ـ      ارج و قرب انسان    هـا و  واسـطه شـباهت  ه ها نسبت به همديگر و يا آثار هنري آنهـا و دستاوردهايـشان ب

وت اهميـت   ناشي از ميـل و گـرايش باشـد از تفـا     ياشباهت خواه واقعي. گرددهاي ميان آنها تعيين مي   تفاوت

. هاي دروني و بروني هستند    ، اصول پايه همه پيشرفت    هاي گوناگون اين دو مفهوم در اغلب شكل     .  ندارد يكمتر

واضح است كه متن را نيز به دو بخش كلـي  . آيددر اين مورد بحث سازگاري بناي معماري با متن آن پيش مي           

گيـرد و هماننـد   افيزيـك و مـاورايي را در برمـي   بخش اول كه مفاهيم اسـتعاري و مت . بندي نمودتوان دسته مي

بناهاي . باشدهاي زباني مفهومي ذهني است و به همين دليل تحليل آن پيچيده و دشوار مي    شناسي و بازي  نشانه

، برجهاي مخـابراتي و حتـي   شهريهاي، المانها، آرامگاه اه، مقبره ، بناهاي يادبود  ، سردرها اه، دروازه منومنتال

بناهـاي  .  هنري بناهايي هستند كه بيشتر نياز به مباني نظري غني و جامع در اين حوزه دارند              -اي فرهنگي بناه

آنها نه تنها نشانگر سطح شعور اجتماعنـد بلكـه ميـزان            . سازي را در اجتماع دارند    مذكور بيشترين سهم هويت   

هاي شهري و محلـي      شاخص  جزء واردكنند و در اكثر م    هاي علمي و تكنولوژي را همزمان بازتاب مي       پيشرفت

.نيز هستند

هاي مفهومي و هويتي معماري اهميتي وافر      مدرنيسم به جنبه  رئاليسم و پست  ها نظير سور  بسياري از سبك  

ها قـرار دارد و مـاتريكس محورهـاي        ثير قدرت هژموني رسانه   أشدن كه جهان تحت ت    در عصر جهاني  . اندهداد

 معمـاري   مثلاً. رسدتر به نظر مي   هاي هويتي ضروري  شود توجه به برساخت    تعريف مي  ثر از آنها باز   أهويتي مت 

، بـا معمـاري پـست مدرنيـسم داراي وجـه            گرايانه و توجه به اصول    هاي تاريخ سنتي مكتب اصفهان در قرائت    

نـد و   دهكيـد قـرار مـي     أها توجه به متن استعاري بنـاي معمـاري را مـورد ت            هر دوي اين سبك   . اشتراك است 

.بينندها را فراتر از كالبد فيزيكي آن ميساختمان

. گيردميشناسي فيگوراتيو را در براي فيزيكي است كه نشانه  ويل متن معماري به عنوان پديده     أ، ت بخش دوم 

هاي حاصل از اين ساختار بر جامعـه انـساني          ثير كنش أ، تحليل بحث هويت معماري و ت      در مورد متن فيزيكي   

 ـ        .رسدبه نظر مي  تر  آسان ات در ايـن زمينـه  شناخت عناصر برسازنده هويت در عالم معماري كليد پاسـخ ابهام

 يعني به بخش نخست تعريف هويت پاسـخ        ،شوندوجود آمدن تشابهات مي   ه   بيشتر اين عناصر باعث ب     .باشدمي

، ، تيپولوژي معماري   ساخت ، تكنولوژي ، مواد و مصالح ساختماني    عواملي همانند راهكارهاي اقليمي   . گويندمي
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شناختي فرميك در برساختن هويت معماري بـسيار حـائز اهميـت            خره مسائل زيبايي  مورفولوژي زمين و بالا   

.هستند

 بيـان خـود را      ،يابد يا از طريـق كنتراسـت      معماري با زمينه خود يا از طريق سازگاري به توازن دست مي           

هاي محيطي براي دستيابي به اين منظور در اختيـار          ، نشانه  متن در صورت سازگاري معماري با    . كندتكميل مي 

 هم از نظر مفاهيم معماري و شـعر    – كارهاي انجام شده     –هاي همسايه   با مطالعه كافي سوژه   .معمار قرار دارند  

. مودتوان اثري موفق طراحي نها ميها و بررسي تمامي نشانهترياليسم كالبدي ساختمانامعماري و هم از نظر م

حتي ممكن است موفقيت در اين كار . واضح است كنتراست بودن ساختمان با محيط به تلاش بيشتري نياز دارد 

، برج را در آغاز عمليات ساختماني، مغاير بـا مـتن            شناسي برج ايفل  رولان بارت در تحليل نماد    . مشكل باشد 

امـا زيبـا    . بود پس از اتمام نمايشگاه برچيده شـود       در واقع برج الماني موقت بود كه قرار         . داندپاريسي آن مي  

امروزه نه تنها برج ايفل جزئي از متن معماري پاريس محـسوب            . بودن آن به برج فرصت بيشتري براي بقا داد        

برج اكنون يك نشانه شـهري قـوي اسـت و    . شود بلكه به عنوان سمبل فرانسه نيز خود را مطرح كرده است     مي

.سازي مي كندي مستقل و متمايز از متن خود دارد براي كشور فرانسه نيز هويتعلاوه بر اينكه هويت

اسـاس يـك ويژگـي      سـازي بـر   ح هويت عبارت است از فرايند معنا      مانوئل كاستلز معتقد است كه اصطلا     

ز ا. شـود منابع معنايي ديگر اولويت داده مـي هاي فرهنگي كه براي از ويژگيهم پيوستهه فرهنگي يا مجموعه ب 

از . اسـت ) هـا فونكـسيون ( سازمان دهنده كاركردهـا      ،»نقش « سازمان دهنده معناست ولي    ،طرف ديگر هويت  

. شـوند ها برسـاخته مـي    توان در اين باره به توافق رسيد كه تمامي هويت         شناسانه به آساني مي   ديدگاهي جامعه 

. هـاي آن بـوده اسـت   ها و سـمبل   يرات چشمگيري در هويت   ي، دنيا شاهد ظهور تغ    هاي پس از جنگ سرد    سال

هـاي مهـم فراينـد      از بحـث  . گيري مجدد در امتداد خطوط فرهنگي نمودند      هاي جهاني شروع به شكل    سياست

 عظيم اقتـصادي و فرهنـگ جهـاني    هاي ملي و قومي در جريان حركت يا تداوم هويت ء، مسئله بقا  شدنجهاني

.است

هويت هاي قومي و محلي 
، چرا كـه  ندشو ميمحسوبگرايانه هاي قوم ارتباط جمعي عامل مهمي در رشد حركت       رشد فناوري وسايل  

هـاي جمعـي زمينـه را بـراي ظهـور           اين فشردگي زمان و مكان از يك سو و رشد شـگرف تحـولات رسـانه               
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سـاموئل هـانتينگتون و فرانـسيس       .سـازد ، افزايش آگاهي قومي فراهم مـي       و در نتيجه   1گرايي فرهنگي خاص

داري مـدرن  گرايانـه سـرمايه  شدن فرايندي مثبت و در جهت تكامل و تعميم اصلاح  اما معتقدند كه جهاني   يفوكو

،  ميلادي 90هاي دهه    در نخستين سال   ه ويژه  و ب  80كنند كه از اواخر دهه      اين نظريه پافشاري مي   آنها بر .است

اقتصاد «ارتباطشانبرند كه مبناي ر مي، مردم جهان در دنياي واحدي به سمپس از فروپاشي اردوگاه سوسياليس

هاي شهروندان نيست بلكه گشترش اطلاعات و       پيروزي اقتصاد باز به معناي تجاوز به ارزش       . است» بازار آزاد 

پرور اسـت   ها از رنج جامعه سنتي كه فرد محور و ديكتاتور          باعث خواهد شد كه انسان     امكانات ارتباطي بيشتر  

ظهور روحيه كار گروهي به جاي تكروي فردي از مزاياي          . راتيك جايگزين آن شود   رها شوند و انسانيت دمك    

.جامعه باز است

دانند كه شدن را تداوم عصر مدرن و مجموعه التزامات آن مي جهاني،از طرف ديگر آنتوني گيدنز و اولريش     

شدن منحـصر بـه اعـتلا و تعمـيم      ، فرايند جهاني  گراناز نظر اين انديشه   . شود تلقي مي  »جامعه باز «ويژگي عام   

هاي پذيرفته شده بين المللي نيز داري نيست بلكه تعميم حقوق بشر و آزادي انساني در چارچوب ميثاق      سرمايه

.در پي آن اجتناب ناپذير خواهد بود

1- Cultural particularism

قلعه تاريخي هولير
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ابهام باشد در تعريف آن وحدت نظر       از اصطلاحات واضح و بي    » قوميت«رسد واژه   به رغم آنكه به نظر مي     

، آداب و رسـوم و    ، فـرم فيزيكـي    سبت بـه پيـشينه تـاريخي      ن، گروهي را كه اعضايش      ماكس وبر . وجود ندارد 

اي بنيادي در   قوميت از نظر آدام كوپر مقوله     .نامد مي »گروه قومي «، باور مشابه داشته باشند    ،خاطرات مشترك 

، فرهنـگ و    هاي تـاريخي  ك در ريشه   مبتني بر اشترا   »تعلق «،»عضويت«سازمان اجتماعي است كه اساس آن       

داند كه با تكيه بر ، نژادي و تاريخي ميهاي فرهنگياي از ويژگيرابرتسون قوميت را تركيب پيچيده. زبان است

تعريـف تومـاس هيلانـد يكـي از         . شـوند هاي سياسي مجزا و گاه متخاصـم تقـسيم مـي          آن جوامع به خانواده   

، سـازماني و  يك هويت اجتمـاعي اسـت كـه از ابعـاد سياسـي     » قوميت«ي از نظر و . ترين تعاريف است  جامع

ها بـا هويـت فرهنگـي مـشترك        اي از انسان  به اين معنا اصطلاح قوم شامل مجموعه      . سمبليك برخوردار است  

.است كه به عنوان اقليت در چارچوبي ملي حضور دارند

 ـ   ، زبان حليهاي بومي و م   ، فرهنگ هاايران كشوري است كه در آن قوميت       هب ا، ديـن و مـذ     هـا ههـا و لهج

آنكـه هـيچ يـك از اقـوام و     گراي ايـران باسـتان بـي   در جامعه كثرت.  حضوري چشمگير دارند…متفاوت و  

 در كنار يكديگر به مسالمت زيسته و اين تفاوت را نيـز             ، را غير قابل تحمل بدانند     »ديگران«ها حضور   گرايش

ها از نخستين روزهاي تاريخ ايران      ها و پارت  مادها، پارس . دانستندمي» تيذا«براي يك سرزمين پهناور امري    

 يا پذيرش تكثر قـومي و محلـي         »گراييتكثر«كردند و از لحاظ فرهنگي به نوعي        در اين سرزرمين زندگي مي    

 ـ                 . گردن نهاده بودند   ت كوروش هخامنشي كه از مادري مادي زاده شده بود به افتخار مادهـا پلكـان غربـي تخ

 تنـوع پـذيري كـه كـوروش دربـاره مـردم       هاي بنيـاد شـده بـر     سياست. جمشيد را پلكان مادي لقب داده بود      

ترين آن نجات مردم بابل از دست آشوريان بـوده كـه        مشهور هستند كه مهم    ،كردهاي مفتوح اعمال مي   سرزمين

گرايـي  ها اصل كثرته مادها و پارستوان انكار كرد كاين واقعيت را نمي. در تورات نيز بدان تصريح شده است     

. بودندفرهنگي را در امپراطوري خود پذيرفته
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، تعصب و آزار مذهبي براي نخستين بـار         پيش از آنكه در دوره ساسانيان به بهانه حمايت از مذهب رسمي           

ونـاگون مـورد احتـرام    ، اقوام گ   حكومت اشكانيان  ، در دوره نزديك به پانصد سال      در فلات ايران مشاهده شود    

، از آزادي زنـدگي برخـوردار     توانستند بدون فـشار و آزار     هاي مختلف مي  بودند و باورمندان به مذاهب و آيين      

.ندشو

معماري همچون نماد
هاي ديگري نيز براي كنند اما بديهي است شيوههمه جوامع از گفتار به عنوان وسيله انتقال مفهوم استفاده مي

معماري . شودشناسي به سواد بصري تعبير مياز دانش نماد. ا بيان كردن و ارائه نمودن وجود دارند     انتقال دادن ي  

. دهـد تـرين و پرمحتـواترين نمادهـاي فرهنـگ بـشري را شـكل مـي       ، مهـم  هم به دليل ماهيت بصري بودنش     

 عـلاوه بـر     ... و ، كليـساها  مـساجد جـامع   ،  ، كلوسـئوم  ، تخت جمـشيد   شاهكارهاي معماري مانند طاق بيستون    

توانـد  بنابراين معماري ماننند يك كالبد مادي مـي . عقيدتي هستند-هاي فرهنگي حاوي تم ،هاي تناسبي زيباي

.دبراي توليد معني مورد استفاده قرار گير
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اي از عناصر كه براي انتقال معني مورد اسـتفاده       هر مجموعه   و دال عبارت است از هر علامت حاوي معني       

هـاي  ، نـشانه  ، لبـاس  يك تابلوي نقاشـي   . شوند همانند دال هستند   صداهايي كه در گفتار ايجاد مي     . گيرندقرار

تـوان ماننـد    هاي مادي فرهنگ وجود دارند كه مـي       ها و بسياري از ويژگي    ، مجسمه ها، شكل ساختمان  ديداري

اين وجه از معماري نبايـد      . ن است  انسا هبه عبارتي ديگر معماري نمود رمزهاي انديش      . گفتار آنها را تعبير نمود    

 تنـزل ارزش پيـدا      ،صورت معماري تا حد بنـايي      در اين   چون به علت كاركردگرايي آن مورد مداقه قرار گيرد       

شناسي با موضوع معاني فرهنگي غير كلامـي از جملـه معمـاري حـوزه مطالعـه        هاي نشانه تحليل نظام . كندمي

تواند در مقايـسه يـك      شناختي مي تحليل نشانه . گشايدشناسي مي سانشناسي و ان  اي براي جامعه  مجذوب كننده 

ايـن روش تحليـل   بـا  ،با دانستن اينكه معاني فرهنگي نمـادين هـستند  . فرهنگ با فرهنگ ديگر سودمند باشد    

هـاي شـهري صـرفاً     سـاختمان  مثلاً. هاي گوناگون را با يكديگر مقايسه كرد      هاي ساخت فرهنگ   شيوه توانمي

در شـهرهاي اسـلامي     . آنها اغلب خصلتي نمادين دارنـد     . كننديستند كه مردم در آنجا كار و زندگي مي        مكاني ن 

 از نفـوذ بـسيار   اسـت اي داشت كـه نـشانه  معبد اصلي بر روي زمين بلندي در مركز شهر يا نزديك به آن قرار   

بندي انواع  سيله اصلي طبقه  هاي فرهنگ مادي و   تفاوت. زندگي مردم دارد  رود مذهب بر  نيرومندي كه گمان مي   

زيرا چگونگي سازمان يافتن مردم براي تامين نيازهاي اساسي خـود     . كندمختلف جوامع را در تاريخ فراهم مي      

.دهدثير قرار ميأهاي ديگر فرهنگشان را تحت تاكثر جنبه

يدگاه او فرهنگ از د. داند و وجود عقل را مقدمه پيدايش فرهنگژان ژاك روسو فرهنگ را مولود عقل مي  

 جامعـه بـه سـطحي    ياز نظر هگل نيز فرهنگ نمودار ارتقا . جويي او دارد  هاي انسان و تكامل   ريشه در قابليت  

قدرت يـك   «: نويسدهگل در بياني پيچيده درباره فرهنگ مي      . متعالي و دستيابي انسان به آزادي و كمال است        

، يعني خود را از هر آنچه دارد تهي كند و خـود را        زدفرد در آن است كه وجود خود را در آن جوهر محقق سا            

. »ي كردن وجود خويش استعپس فرهنگ به مثابه فرآيند واق. به عنوان وجودي ذاتي و عيني اثبات كند

هـا و اشـكال   در عين حال سنت. ها هستند قابل جايگزين از ازرش   همتا و غير  اي بي ها بدنه تمامي فرهنگ 

ترين ميراث فرهنگي بشر،    معماري همچون بزرگ  .  ابزار حضور آنها در عرصه جهان است       ثرترينؤبياني مردم م  

در معمـاري  . هنري بصري است كه تركيبي از علم و احساس است و حاصل نگرش انسان به هويت خود است           

بـه  همچنين معمـاري  . كند كه در لواي آن دركي فلسفي نهفته است       انسان خود را مانند يك محصول تعريف مي       

امروزه مفاهيمي چـون    . باشدويل و تفسير مي   أبا گستره معنايي فراوان مانند يك متن قابل ت        » نماد«عنوان يك   
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هاي علمي برخاسته از عصر روشنگري همراه با پـست          ها و روش  ، هرمنوتيك و همچنين نقد انديشه     گرايينماد

. ندشوهاي جديد فكري متولد شده در آن شناخته ميمدرنيسم و نحله

هاي نمادهاي سـاخته    حال اگر بپذيريم كه معماري نيز تمامي ويژگي       . ها بحث شد  سازي نماد  از هويت  قبلاً

.گرددسازي معماري آشكار مي، جايگاه رفيع هويتشده توسط بشر را داراست

علـق  آنچه كه به يك بـازي زبـاني ت  . تصور نمودن يك زبان به معناي تصور نمودن يك شكل زندگي است        

 گادامر سلوك فلسفي مبسوطي در خصوص نقش زيباشناختي و          گئورگسناه. دارد فرهنگي تام و تمام است     

،كاربرد ارزشمند«: گفتآكويناس مي. گردد ارائه نموده استسهم ساختاري آن كه منتج به شكلي از معرفت مي        

عيتي از بنا هر چقدر طرح آن سـاده و           اين امر در مورد هر وض      .»تواند وجود داشته باشد   بدون حضور هنر نمي   

هايي است كه پيش از آنكه توسـط يـك فرهنـگ در تمـامي               معماري تجسم ارزش  .  صادق است  ،ضعيف باشد 

تحقق يابد در معماري به عنوان كالبـدي فيزيكـي خـود را           )  اقتصادي  و ، سياسي آگاهي ديني (سطوح آگاهيش   

.سازد نمايان مي

هاي مـرتبط بـه     م وانمايي در زندگاني است كه مجسم سازنده وقايع و موقعيت          معماري وارد كننده يك نظا    

يي ايمـا ،اين سـهم و نقـش     . پذير به تشخيص درآيند   اي است كه اين وقايع بتوانند به صورتي معقول و فهم          گونه

همند معمـاري چيـزي را جاودانـه و شـكو    «: نويسدلودويگ ويتگنشتاين مي .  يعني همان كاربرد وانمايي    ،است

توانـد وجـود داشـته    رو آنجا كه چيزي براي بزرگداشت و تكريم وجود ندارد معماري هم نمي از اين . سازدمي

 ـ. سپاردشود به خاطر ميثيري را كه آدمي از يك معماري خوب پذيرا مي       أ وي معتقد است كه ت     .»باشد ثيري أت

 بـا  ي غني و سرشار از معـاني خـود معمـولاً         معماري به عنوان يك نماد با رمزوارگ      . كه مبين يك انديشه است    

 ـثير قـرار مـي  أگاه انسان را تحت تآگرايي پيوند خورده است و ناخودگرايي و تاريخ  فرهنگ از آنجـا كـه   . دده

 ـ        زيبايي از اركان معماري است و فطرت آدمي با تمايلات زيبايي           ثر از  ؤگرايانه آميخته است لـذا روان آدمـي م

هـا و خـاطرات در    يـادواره ،هاي مكرر انسان در فضاي معماريعلاوه در حضوره  ب.هاي معماري است زيبايي

هاي كودكي حاوي خاطراتي شيرين و مانگارند به همين دليل ياد كـردن از ايـن      خانه. گيرندذهن وي شكل مي   

هايي كه تتواند نسبت به علامبشر نمي. هاي قديمي و فرسوده حتي در دوران پيري نيز لذت بخش هستند           خانه

پذيرد و به هاي محيطي اثر ميتفاوت باشد بنابراين ناخواسته از اين كنشكنند بيميها براي او تعريفساختمان

دهد و خـود را از  كند و يا هويت خود را با آنها وفق مي، پيوسته هويت خود را از آنها كسب مي   مثابه يك منبع  
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.نمايد تعريف مي،كندندگي مي كار يا ز وطرق مكاني كه در آن متولد شده

بحث و نتيجه گيري
پـود  و اقـوام تـار  انديشي قومي و هويتي بوده است و تماميواسطه ماهيتش داراي تكثره امپراطوري ايران ب 

پلوراليسم فرهنگي نيز به عنوان يك اصل پذيرفته شده بـود و ايـن              . اندقباي زربافت فرهنگ ايراني را پيراسته     

هاي متفاوت معمـاري ايـران مـصداقي از ايـن           هاي بومي شده بود كه گونه     موجب پيدايش فرهنگ  تنوع قومي   

، ، تفاوت در استفاده از مصالح سـنگي گرايي، برونگرايي، درونسازيهاي متفاوت ساختمانهشيو. واقعيت است 

، ريـف پايـداري توسـعه    و همچنين سازگاري معماري با اقليم در تع   …، خشت خام و پخته و       ، چوب گل رس 

. نتيجه اين نگرش دمكراتيك به تنوع قومي و زباني و فرهنگي بود

گرا و يكـسونگر    ها و هويت آنها مركز    كنون نگاه كلان به مسئله قوميت     ني تا اسفانه از دوران مدرنيسم اير    أمت

ري بـه هنـر ايرانـي از جملـه     ناپذيها در نيم قرن اخير ضررهاي جبران داشتن نگاه امنيتي به قوميت    . بوده است 

صـنايع  ،، ترانـه زبـان ،سيقي، موهاي محلي، لباسهاي آييني و بومي   رقص. موسيقي و معماري وارد كرده است     

 به صـورت جـدي   ، كه سازنده هويت ايراني و نمادي از آزادي و دمكراسي بودند…هاي سنتي و  ، بازي دستي

. هاي تنـوع هـويتي را اعـلام نمـود    ها بايد مرگ اين شاخصمينهبا چالش روبرو هستند و حتي در بعضي از ز     

هايي كه سازنده جامعه ايراني بودند و بازتاب درك و شعور ايرانيان از قضيه هستي و جهـان پيرامـون                    شاخص

.بودند

كند بلكه ضعف مباني نظري معماري       در جامعه كم رنگ جلوه مي      سازي معماري امروزه نه تنها جنبه هويت    

هاي مفهومي معمـاري كـم اهميـت        صر ايران و رويه نادرست مدارس معماري نيز توجه معماران را به جنبه            معا

هـاي  معمـاري دهـه   . نزول ارزش نموده است    ،نموده تا جايي كه معماري تا سطح كسبي براي گذراندن زندگي          

.ورد شك و ترديد هستندها نيز مكند بلكه به دلايل متعدد هويت خود بناسازي نمياخير نه تنها هويت

 از يك طـرف و نگـرش      …شدن و   ، جهاني ، تجارت آزاد جهاني   هاي گروهي بحث آخر اينكه رشد رسانه    

مقبوض و غير علمي سياست كلان كشوري نسبت به هويت اقوام ايراني و همچنين عـدم مقـررات مفهـومي در             

ژن و مـشابه  موجب پيدايش شهرهاي هـم   شهرسازي و توجه به هويت معماري در اين مقررات از طرفي ديگر             

 خود نيست زمينهاي و اقليمي ، منطقه، محليمعماري امروزي نه تنها انعكاس كننده فاكتورهاي بومي  . شده است 

هاي قومي و محلي شك اين معماري نه تنها هويتبي. بهره است اقتصادي نيز بي-هاي فرهنگيبلكه از پتانسيل
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